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مشتی خاک چقدر می‌ارزد؟
گشتی در شهر سوخته زابل، محل طلوع تمدن

در مــوزه شــهر ســوخته زابــل می‌توانیــد 
چهــره زنــی را که 5 هزار و چند صدســال 
پیش برای جراحــی زیبایی و عمل پروتز 
از پنجــاب در شــمال  چشــم مصنوعــی 
هندوســتان و شــرق پاکســتان امروزی به 
درمانــگاه ایــن شــهر آمــده، ببینیــد و به 
تکنولــوژی  و  ایتالیایــی  متخصصــان  کار 
بازیابــی چهره و شناســایی رنگ پوســت 
بــا دی‌ان‌ای موجــود در بقایای اســکلت، 
زن  ایــن  کــه  باشــید  داشــته  اطمینــان 
پنجابــی  تاجــر  همــان  بی‌کم‌وکاســت، 

است.
خود چشــم اما در زاهــدان و در میان 
گاوصندوقی دور از چشم بازدیدکنندگان 
مــوزه منطقــه‌ای در جنوب‌شــرق کشــور 
نگهــداری می‌شــود. جمجمــه جراحــی 
شــده دختر 13 ســاله هم اینجا نیســت و 
به مــوزه ملی تاریخ علوم پزشــکی ایران 
در تهــران منتقــل شــده اســت امــا اینجا 
در مــوزه شــهر ســوخته زابــل می‌توانیــد 
تصاویر این جراحی شــگفت‌انگیز را روی 
جمجمــه بیمــار مبتلا بــه هیدروســفالی 
ببینیــد. بیمــاری‌ای که بر اثــر تولید بیش 
از حــد مایــع نخاعی، جمجمــه را متورم 
می‌کنــد و در نهایت موجــب مرگ بیمار 
می‌شــود. آیــا هموطــن 13 ســاله 5 هزار 
ســال پیش ما بعد از جراحی زنده مانده 
اســت؟ بلــه، رونــد ترمیــم اســتخوان در 
محل تکه مثلثی که از جمجمه برداشته 
شــده، به‌ خوبی نشان می‌دهد این دختر 
خانــم زنده مانــده و از بیمــاری خلاصی 

یافته است.
اســکلت بقیــه اعضــای خانــواده او را 
هم می‌توانیــد زیر پایتان در موزه ببینید. 
خــدا می‌دانــد مــادر بــا چــه آرامشــی از 
بهبــود فرزنــدش خوابیــده اســت. اینجا 
در گورستان شــهر سوخته، همه به شکل 
جنیــن و بــه ســمت آفتــاب خفته‌انــد و 
آنهایــی که شــب، نقــاب مرگ بــر چهره 
پشــت  و  زمیــن  ســمت  بــه  کشــیده‌اند، 

گورســتان  در  آنچــه  نظیــر  آســمان؛  بــه 
کجــا  از  دیــده‌ام.  تبریــز  مهرپرســتان 
می‌دانســته‌اند خورشــید، هر شب در آن 
ســوی زمیــن طلــوع می‌کنــد؟ آیــا اهالی 
شــهر ســوخته مثــل مهرپرســتان تبریــز 
و مراغــه، بــر ســر آییــن مهــر بوده‌اند؟ تا 
جایــی کــه فهمیــده‌ام بــه احتمــال زیــاد 
یکــی دو هــزاره پیــش از مهرپرســتی در 
آذربایجان، اینجا اشکال اولیه‌ای از کیش 

مهر رواج داشته است.
لیث‌صفــاری  یعقــوب  میــدان  در 
چنــد  می‌گیــرم.  عکــس  و  می‌ایســتم 
دانشــجوی دانشــگاه زابــل تــازه متوجــه 
تندیس یعقوب، ســردار بزرگ سیستانی 
می‌شوند و به تقلید از من شروع می‌کنند 
به عکاســی. ســر حرف را که بــاز می‌کنم، 
می‌نالند از اینکــه زابل جایی برای دیدن 
نــدارد. جایــی بــرای دیــدن نــدارد؟ چرا 
یــک دانشــجو باید چنیــن حرفــی بزند؟ 
یعنــی نــام و جایــگاه کــوه خواجــه را در 
ادیــان مختلــف نشــنیده‌اند؟ ســری بــه 
شهرسوخته و موزه بی‌نظیرش نزده‌اند؟ 
نمی‌داننــد اینجــا جغرافیای شــاهکاری 
به نام شــاهنامه اســت؟ چرا بــا این همه 
ثروت نشســته‌ایم تا دستی از غیب کارها 
را بسامان کند و غبار فقر را از چهره شهر 
بشــوید؟ شــهر؟ با یکــی از این داشــته‌ها 
می‌شود کشوری را ثروتمند کرد. چرا بلد 
نیســتیم ، برات ثــروت بی‌پایــان تاریخ و 
فرهنگ‌‌مــان را نقــد کنیم؟ می‌ترســم با 
ایــن همه چــرا، مغز من هــم آب بیاورد 
و هیدروســفالی بگیرم. تــازه به دکترهای 
امروز نمی‌شــود مثــل پزشــکان 5 هزار و 
300 ســال پیش درمانگاه شــهر ســوخته 
امید داشــت؛ شــهری کــه نه فقــط تاریخ 

پزشــکی کــه تاریــخ بســیاری از هنرهــا و 
دانش‌هــای بشــر را جا‌به‌جا کرده اســت. 
مثلًا هنر معرق‌کاری روی چوب که پیش 
از کشــف دو شــانه شکسته شــهر سوخته، 
فکــر می‌کردیــم ریشــه 400ســاله ایرانی 
و 500 ســاله چینی داشــته باشــد اما این 
کشــف به یکباره تاریــخ این هنر را 5 هزار 
ســال عقب بــرد. فقط شــانه‌ها نیســتند، 
اینجــا گل‌ســر و گوشــواره و گردنبندهایی 
می‌بینید که همین حالا هم مد روز است 
و می‌شود پشت ویترین نفیس مغازه‌ای 
گذاشــت و بــه مشــکل پســندترین زنــان 

فروخت.
جــام انیمیشــن کــه دربــاره‌اش زیــاد 
شــنیده‌اید، بــازی فکری عجیبــی با چند 
طــاس و مهره و تخته‌ای بــا نقش مار که 
دم خــود را گاز گرفتــه، خط‌کــش آبنوس 
10 ســانتیمتری بــا دقــت نیــم میلیمتــر، 
قلاب‌بافی‌هــای  و  نفیــس  پارچه‌هــای 
شــگفت‌انگیز، سفال‌های چشم‌نوازی که 
نظیرشــان را حتی در بازی‌های رایانه‌ای 
هــم نمی‌یابیــد و... خدایا اینجــا چه خبر 

است؟
کارشــناس  میرزنــده‌دل،  ابوالفضــل 
پایــگاه جهانــی شــهر  میــراث فرهنگــی 
ســوخته کــه تــازه با ســر و وضــع خاکی از 
جــاده  ســوی  آن  در  باســتانی،  محوطــه 
خودش را به مجتمع فرهنگی-پژوهشی 
ایــن ســوی جــاده که مــوزه هــم جزئی از 
را  خــودش  در  دم  رســانده،  اســت  آن 
می‌تکانــد و بــا مــن هم‌قــدم می‌شــود تا 
ســری بزنیم بــه 5 هزار و چند صد ســال 
پیش. او با وســواس گفته من را تصحیح 
تاکنــون  کــه  و می‌گویــد چیــزی  می‌کنــد 
هــم  مختلــف  منابــع  در  و  شــده  ثابــت 

آمده این اســت که شــهر سوخته متعلق 
بــه 5 هزار و 200 ســال پیش اســت. البته 
فعلًا تحقیقات آزمایشــگاهی ادامه دارد 
و بــه نتایــج مشــکوک و اثبــات نشــده‌‌ای 
هــم رســیده‌اند کــه قطعــی نیســت امــا 
امــکان دارد بــزودی اعلام کننــد قدمت 
شــهر ســوخته بیش از 5 هزار و 200 سال 
اســت: »در موزه، ســه مدل شــیء داریم؛ 
اشــیای مصرفی روزمره، اشیای شأن‌زا و 
تزئینی که متعلــق به طبقات مرفه بوده 
مثــل زیــورآلات، مهــر، ظــروف ســنگی و 
ســفال‌های چند رنگ و در نهایت اشیای 
آیینی که بیشــتر برای خاکســپاری بوده و 
در کاوش‌هــای باستان‌شناســی هــم اثــر 
اســتفاده‌ از آنها دیده نشــده است. یعنی 
ایــن اشــیا از ابتــدا بــرای مراســم تدفین 
ســاخته شــده و بــا شــخص دفــن شــده 

است.«
از شــهر ســوخته هنــوز کتیبــه‌ای بــه 
خــود  ظــرف،  هــر  امــا  نیامــده  دســت 
کتیبــه‌ای اســت کــه داســتانی از زندگی 
و طبیعــت سیســتان را روایــت می‌کنــد 
ماننــد نقش کوه خواجــه و خیزاب‌های 
هامون که چند ســالی اســت اثری از آن 
نمانــده  یا بــه مفاهیم دینی و فلســفی 
آن روزگار می‌پــردازد مثل کاســه‌ای که 
خورشــیدی در مرکز دارد و چهار شعله 
خمیــده زردش تــا لبه ظرف بــالا آمده 
و بــه چهــار عنصــر حیــات یعنــی آب، 

خاک، باد و آتش اشــاره می‌کند.
بعدهــا  خمیــده  شــعله  چهــار  ایــن 
بــا  و  شــد  شکســته  صلیــب  بــه  تبدیــل 
گســترش مهرپرســتی یــا میترائیســم تــا 
آن ســوی اروپا رفت. چشــمم روی ظرف 
سنگی شفافی می‌ماند که معلوم نیست 

دســت کدام هنرمند آن را تراشیده است؟ 
آیا واقعاً 5 هزار ســال پیش می‌توانسته‌اند 
چنیــن ظــرف ظریفی بســازند؟ ایــن طور 
نازک و صیقلی؟ دانه‌های نیم میلیمتری 
گردنبند را چطور ســوراخ کرده‌اند؟ آن نخ 
چــه نخــی بــوده که تا آخــر عمــر در گردن 
مانــده و 5 هــزار ســال هم زیر خــاک بوده 
را نگــه داشــته؟ چــرا آن  و هنــوز دانه‌هــا 
دانشجوها در میدان یعقوب لیث‌صفاری 
گفتنــد زابــل جایــی بــرای دیــدن نــدارد؟ 
کاش بــا مــن بــه شــهر ســوخته می‌آمدند 
تا رســید 5هــزار ســاله‌ای را ببینند که رنگ 
و تعــداد کالای هــر بســته تجاری را نشــان 
می‌داده و مثل مهــر پلمب بعد از تحویل 
تــا  می‌آمدنــد  کاش  می‌شــده.  شکســته 
امضای سازندگان یا آرم تجاری هر کارگاه 
ســفالگری را ببیننــد، کاش... واقعــاً زابــل 

جایی برای دیدن ندارد؟
کــه یکــی  آیــا شــهر صنعتــی ســوخته 
اســت،  بشــر  شــهرهای  قدیمی‌تریــن  از 
میرزنــده‌دل  کــه  آنگونــه  خیــر  ســوخته؟ 
دلایــل  بــه  شــهر  ایــن  ســاکنان  می‌گویــد 
نامعلومــی بــه یکبــاره بســیاری از وســایل 
و  خانــه  و  گذاشــته  جــا  را  خــود  زندگــی 
کاشــانه را رها کــرده و به جــای نامعلومی 
رفته‌اند. آیا وعده سرزمین دیگری به آنها 
داده شــده؟ آیا مســیر رود هیرمنــد تغییر 
کــرده؟ آیــا مهرپرســتان سیســتان همــان 
مهرپرستان آذربایجانند؟ تحقیقات ادامه 
دارد و هنوز چیزی معلوم نیســت اما تنها 
چیزی که با اطمینان می‌شــود از آن سخن 
گفــت ایــن اســت که تمدن شــهر ســوخته 
یک تمــدن تک‌افتاده و بی‌ارتباط با ســایر 
مناطق ایران نیســت. به عنوان مثال جام 
انیمیشــن سیســتان بــا نقش بــز و درختی 
شــبیه نخل در جنوب شــرق ایــران، همان 
اســت کــه در منظومه درخت آســوریک یا 
گفت‌و‌گوی بز و نخل، ســروده شمال‌غرب 
آن روز ایران می‌شناســیم و این پیوســتگی 
از هیرمند تا دجله و فرات بی‌نظیر اســت. 
در مســیر کوه خواجه یا اوشــیدای مقدس 
از بســتر خشــک هامون می‌گــذرم که حالا 
بیابانــی اســت خشــک و بــی‌آب و علــف. 
یکســره خاک می‌بینــی و خاک. بــا خودم 
فکر می‌کنم هر ســفال موزه شــهر سوخته 
هم چیزی نیست جز مشتی خاک. قیمت 

یک مشت خاک چقدر است؟
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محمد مطلق 

ابوالفضل میرزنده‌دل، کارشناس میراث فرهنگی پایگاه جهانی شهر سوخته که تازه با سر و وضع خاکی از محوطه باستانی، در آن سوی جاده 
خودش را به مجتمع فرهنگی-پژوهشی این سوی جاده که موزه هم جزئی از آن است رسانده، دم در خودش را می‌تکاند و با من هم‌قدم 

می‌شود تا سری بزنیم به 5 هزار و چند صد سال پیش. او با وسواس گفته من را تصحیح می‌کند و می‌گوید چیزی که تاکنون ثابت شده و در 
منابع مختلف هم آمده این است که شهر سوخته متعلق به 5 هزار و 200 سال پیش است. البته فعلاً تحقیقات آزمایشگاهی ادامه دارد و به 

نتایج مشکوک و اثبات نشده‌‌ای هم رسیده‌اند که قطعی نیست اما امکان دارد بزودی اعلام کنند قدمت شهر سوخته بیش از 5 هزار و 200 
سال است: »در موزه، سه مدل شیء داریم؛ اشیای مصرفی روزمره، اشیای شأن‌زا و تزئینی که متعلق به طبقات مرفه بوده مثل زیورآلات، مهر، 
ظروف سنگی و سفال‌های چند رنگ و در نهایت اشیای آیینی که بیشتر برای خاکسپاری بوده و در کاوش‌های باستان‌شناسی هم اثر استفاده‌ 

از آنها دیده نشده است. یعنی این اشیا از ابتدا برای مراسم تدفین ساخته شده و با شخص دفن شده است.

ـــرش بـ

جام انیمیشن که 
درباره‌اش زیاد 

شنیده‌اید، بازی 
فکری عجیبی با 

چند طاس و مهره 
و تخته‌ای با نقش 

مار که دم خود را 
گاز گرفته، خط‌کش 

آبنوس 10 سانتیمتری 
با دقت نیم میلیمتر، 

پارچه‌های نفیس 
و قلاب‌بافی‌های 

شگفت‌انگیز، 
سفال‌های 

چشم‌نوازی که 
نظیرشان را حتی در 

بازی‌های رایانه‌ای هم 
نمی‌یابید و... خدایا 
اینجا چه خبر است؟

از شهر سوخته 
هنوز کتیبه‌ای 

به‌دست نیامده 
اما هر ظرف، خود 

کتیبه‌ای است 
که داستانی از 

زندگی و طبیعت 
سیستان را روایت 

می‌کند مثل 
نقش کوه خواجه 

و خیزاب‌های 
هامون که چند 

سالی است اثری 
از آن نمانده و یا 
به مفاهیم دینی 

و فلسفی آن 
روزگار می‌پردازد 

مثل کاسه‌ای که 
خورشیدی در 

مرکز دارد و چهار 
شعله خمیده 

زردش تا لبه 
ظرف بالا آمده 

و به چهار عنصر 
حیات یعنی آب و 
خاک و باد و آتش 

اشاره می‌کند

هنر معرق‌کاری 
روی چوب که 

پیش از کشف 
دو شانه شکسته 

شهر سوخته، فکر 
می‌کردیم ریشه 

400ساله ایرانی و 
500 ساله چینی 
داشته باشد اما 

این کشف به 
یکباره تاریخ این 

هنر را 5 هزار سال 
عقب برد.

5000
سال


